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 ھراکليت)افت توان ي بدون اميدواری، غير مترقبه را نمی(

  ھايدگر) کند سرآغاز پشت سر ما نيَارميده است بلکه پيشاپيش ما سربلند می(

ھا و فعالان چپِ سوسياليست، به طور عمده در خارج از کشور، سخن از برگزاری گفتگوھايی  ای از سازمان اين روزھا در ميان پاره
رود. البته اين نخستين بار نيست و واپسين بار نيز نخواھد  می» چپ تشکل بزرگ«دھی  مندان پيرامون شکل ی علاقه باز به روی ھمه

ھای تا کنونی اما، در اين زمينه، بويژه در  شود. تلاش ی ايران مطرح می و آرزويی در جنبش چپِ چندگانه  بود که چنين خواست
اند و يا بر خلاف ھدف  نده و ناپايدار انجاميدهھايی شکن اند يا به اتحاد دوران جمھوری اسلامی، ھمواره يا با ناکامی رو به رو شده

 - اند. با اين ھمه، اميد است  پرداخته  در شکل و محتوا يعنی به بازسازی کھنه» تکرار ھمان«ادعايی که ايجاد پديداری نو بود، به 
که اين  –توان يافت  ترقبه را نمیتوان در اين راه مبارزه و شرطبندی کرد زيرا که به قول ھراکليت، بدون اميدواری، غير م حداقل می

امری که تحقق آن در شرايط تاريخی کنونی و آن ھم به طور عمده در خارج از  – بار، تلاش جديد، اگر به برآمدن چپی نو نيانجامد
ث و تبادل نظر اما حداقل شايد بتواند به پيشرفت بح - نمايد کشور يعنی به دور از ميدان عينی و واقعی جنبش اجتماعی، سخت بعيد می

تر از ھر  ناميم، در حوزه ی نظری و عملی ياری رساند. مھم خواه می که ما چپ رھايی» چپِ ديگر«انگيزھای مختلف  پيرامون مساله
رسند بلکه تحول و  ھايی است که عموماً کمتر به ھدف دلخواه و مورد نظر می ی کار چنين تلاش چيز در اين جا، نه به تنھايی نتيجه

شوند و از طريق  اجتماعی که در چنين روند و کارزاری وارد می  - ھا ھستند، خودِ فعالان سياسی شدن خودِ انسان دگرگون
  .ھايی را برای تاريخ و آيندگان به جای گذارند کارھا و ارزش ھا، راه شوند ايده ھای نظری، مراوداتی و تجربی قادر می کوشی ھم

تواند باشد؟ اين پرسش، به  زند چه می ھا را رقم می ر پرسش ديگر سرنوشت اين گونه تلاشدر اين ميان اما پرسشی که بيش از ھ
توان ھمواره از  چه در ھر شرايطی و در ھمه جا امروز می -ی اصل ضرورت يک تشکل بزرگ چپ ايران است  باور ما، نه مساله

بودن » بزرگ«و نه عامل کمی  -ننده در سياست سخن راند ھا به نيرويی تعيين ک شدن آن ھای پراکنده و تبديل ضرورت متحد شدن چپ
بر بينش سياسی ھمواره » ديکتاتوری اعداد»گاه در سياست تعيين کننده نبوده است و نيست و  دانيم که کميت ھيچ چه می -آن است 

 گمراه کننده بوده است. پس به راستی پرسش اصلی چيست؟

سازد؛ پرسشی که در حقيقت از آغاز پيدايش  د را با بغرنجی روز افزون مطرح میپرسشی که اکنون، بيش از ھر زمان ديگر، خو
جنبش چپ را به تامل فرا  - اند شده  که ھمواره با نام و نشان مارکس و مارکسيسم سرشته - افکار نوين سوسياليستی و کمونيستی 

انديشيم و  اش بی باشد که ارزش دارد در باره  اساسیو عمل شايد تنھا پرسش » سياست«خواند؛ پرسشی که امروزه در ميدان نقد  می
ی  خواه؟ چپِ اصلاح طلبِ اداره کننده طلبِ تمامت است: چپِ قدرت» کدام چپ؟«گويی به آن فعاليت و مبارزه کنيم، پرسش  در راه پاسخ
 جود؟ھای مو خواه در نفی سيستم داری؟ و يا در گسست از اين دو، چپِ ديگری، چپِ رھايی نظم سرمايه

اش، ھمواره   ی از تاريخ صد و پنجاه ساله  ا ھای پايان يافته گاه يگانه نبوده است، در سِکانس جنبش چپِ برآمده از مارکسيسمی که ھيچ
 .اندازيم ھا بی ھايی متفاوت و متضاد به پرسش فوق داده است. نگاھی بر اين سِکانس پاسخ

 خاتمه يافته  سه سِکانس

ھای سوسياليستی، انکشاف  در انديشه  توان مارکسی ناميد. چپ مارکسيستی در اين جا ريشه ين را میسِکانس نخستين و بنياد
ی نوزدھم و به طور مشخص از  سده ۴٠ی  ھای کارگری در غرب دارد. اين سِکانس از دھه داری و برآمدن جنبش مناسبات سرمايه

کند. اين سِکانس تاريخی تام  خاتمه پيدا می ١٨٧١اريس در سال شود و با کمون پ آغاز می ١٨۴٨مانيفست حزب کمونيست در سال 
بر انديشه و عمل چپ انقلابی و  -طبقه عليه طبقه  - classiste ی طبقاتی غربی است. در آن، شيوه و تمام متعلق به اروپای 

ی مطلق و آنتاگويستيک، پرولتاريا  بقهی طبقاتی دو ط خواه از فرايند مبارزه مارکسيستی مستولی است. به اين معنا که سياستِ رھايی



اش در  ويژه  ی کارگر صنعتی آگاه و متشکلی که به حکم موقعيت گذرد. از تصرف قدرت سياسی و دولت توسط طبقه و بورژوازی، می
کتاتوری را بر عھده دارد... تا برقراری ديکتاتوری پرولتاريا به جای دي  ھا داری، رسالت مسيحايی نجات انسان نظام سرمايه

بورژوازی و سرانجام امحای طبقات و دولت در کمونيسم. اين سِکانس طبقاتی يا طبقاتيستی از سياست و سوسياليسم در پی ناکامی 
ھای بعدی به طور اساسی ادامه و تکامل  رسد. سِکانس الملل اول کارگری و کمون پاريس، به پايان می دو آزمون بزرگ تاريخی، بين

  .داين نخستين نيستن

گذارد. چپِ مارکسيستی در اين سِکانس، به تدريج و قدم به قدم، به عدم امکان و  دموکراتيک نام  - توان سوسيال سِکانس دوم را می
يعنی در   برََد. نظامی که از نظر او در بنُ و اساس داری از طريق انقلاب يا تغييرات راديکال پی می حتا ضرورت برچيدن نظام سرمايه

يت، سرمايه، کار مزدوری، بازار و دولت، تنھا نظم عقلانی، عملی و ممکن بشری است و ھيچ جايگزين يا بدَيلی بر آن وجود مالک
 - گيری پيوند جنبش کارگری آلمان با جنبش فکری سوسياليستی متصور نيست. اين سِکانس پس از شکست کمون پاريس و با شکل

دموکرات به  آيد. با اين که امروز، چپِ سوسيال  گيرد، به وجود می نام می» اسیسوسيال دموکر»رفرميستی تحت مفھوم آن چه که 
توان گفت که  دھد اما می ھايی ادامه می اش با فراز و نشيب اروپايی  - حيات خود در بسياری از کشورھا و نه تنھا در زادگاه غربی

شارکت اين چپ در جنگ امپرياليستی جھانی اول خاتمه پيدا آن به عنوان چپِ مارکسيستی به طور عمده با شرکت و م  تاريخ واقعی
ی  اول سده ی  دموکرات و سوسياليستِ اروپا و جھان با کنار گذاشتن ھر گونه ارجاع به مارکسيسم در نيمه کند. احزاب سوسيال می

گذارند. به اين سان، آن چه که  داری و امحای آن می ی پايانی بر حيات خود چون چپِ خواھان گسست از نظام سرمايه بيستم، نقطه
داری در  ھستند که مدعی انجام اصلاحاتی در نظام سرمايه  ھا و احزاب رفرميستی امروزه از چنين چپی باقی مانده است، سازمان

 .باشند چھارچوب حفظ و مديريت آن می

نس به طور اساسی آسيايی و به طور عمده روسی اين سِکا .تر سويتيک ناميد استالينی يا به طور عام - توان لنينی سِکانس سوم را می
و به طور مشخص از انقلاب اکتبر و تصرف قدرت سياسی  ١٩٠٢درآمدی نظری و عملی، از چه بايد کرد لنين در سال  است. با پيش

رسد. در  میبه پايان  ١٩٩٠ھای سوسياليسم واقعاً موجود در  شود و با فروپاشی دولت آغاز می ١٩١٧توسط حزب بلشويک در سال 
اين سِکانس تاريخی، مارکسيسمی که خواھان محو دولت بود به ايدئولوژی و سياستِ حفظ و اقتدار مطلق دولتی بوروکراتيک و 

ی کارگر و  دولت به جای طبقه  - نشيند. حزب طبقاتی می  -  ی جنبشی دولتی به جای شيوه - ی حزبی شود. شيوه پليسی تبديل می
ھای سياسی،  ی زمينه ی امور جامعه را در ھمه ھا و ھدايت جابرانه ھا رسالت مسيحايی قيموميت بر انسان آنزحمتکشان و به نام 

اش برای توجيه  گيرد. ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی در اشکال مبتذل و جبرباورانه اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی به دست می
ياليسم در يک کشور نام گرفت از سوی ايدئولو دولتی حاکم به خدمت گرفته مانندی در تاريخ بشر که ساختمان سوس  ی بی سلطه
 .شوند می

 چپِ سويتيک

ی آسيا، آفريقا و آمريکای لاتين از جمله در ايران، در اين سکانس تاريخی سوم پا به  اھم احزاب چپ مارکسيستی در سه قاره
ھا و احزاب نيز، در  شوند. اما اين سازمان احب نفوذ و قدرتی میشان ص ھا در کشور گذارند. برخی از آن ی حيات و رشد می عرصه

دموکرات، سوسياليستی و  پاشند يا در احزاب سوسيال شان، ھمراه با فروپاشی سوسياليسم واقعاً موجود، يا از ھم می اکثريت بزرگ
استالينی سپری شده،   -  لنينی  ناممکن سِکانس بار بازگشتِ  ھايی کوچک و در انتظار حسرت کنند و يا در فرقه غيره... استحاله پيدا می

 .دھند به بقای بی ثمر و ارزش خود ادامه می

ھا و  با وجود تفاوت  -   ای از کشورھای خاورميانه و جنوب آسيا ھا در چين و ويتنام، در آمريکای لاتين و در پاره ترين آن مھم
به عنوان نمونه  –و درک از انقلاب و سوسياليسم داشتند    شکل مبارزهگذاری،  اختلافاتی که با اتحاد شوروی در زمينه ی سياست

در آمريکای  ای و تئوری دموکراسی نوين نزد مائو در انقلاب چين و يا تئوری کانون و عمل مسلحانه در گِواريسم  ی جنگ توده نظريه
خود قرار داده بودند و در چھارچوب عمومی اما در اساس، ھمان سوسياليسم دولتی مستقر در اتحاد شوروی را سرمشق  -لاتين

  .کردند شود، فکر و عمل می بينشی که با انقلاب اکتبر در روسيه حاکم می

ھای مارکسيست ايرانی از ابتدای تولدشان تحت تأثير  چپ .گيرد استالينی شکل می -چپ مارکسيستی ايران نيز در متن سِکانس لنينی
از  -ھا نيز  گيرند. آن ی بيستم در نوار مرزی شمال ايران فعاليت داشتند قرار می ر اوايل سدهھا که د ی تفکر و عمل بلشويک شيوه
ھمگی، به جز  – ۵٠و  ۴٠ی  لنينيستی و غيره در دھه -ھای چريکی، مارکسيستی ی کمونيست ايران و حزب توده تا سازمان فرقه

ی ايدئلوژيکی، نظری و سياسی مارکسيسم سويتيک به وجود  هشايد گروه خليل ملکی و برخی محافل مستقل روشنفکری، در منظوم
 .کنند آمده و رشد می

ی تئوری و نقد  دھد: نه در حوزه به اين ترتيب در اين دوره، استثنايی در گسست از آن چه که در سِکانس سوم حاکم است رخ نمی
ی  ی مبارزه . بخش کوچکی از اين چپ، تنھا در زمينهی اشکال نوين سازماندھی و مبارزاتی و نه در حوزه» سياستِ واقعاً موجود«

ای از کشورھای موسوم در آن زمان به جھان سوم،  تواند در پاره خواھی، گاه می ضد امپرياليستی، ضد ديکتاتوری و استقلال
ی اتحاد شوروی  مواضعی درست و ارزشمند اتخاذ کند ( به جز حزب توده در ايران و احزابی مشابه در جھان که عوامل سرسپرده

ی سياست، انقلاب و سوسياليسم، اين چپِ جھان سومی، در اساس، در  بودند). با اين ھمه اما بايد تکرار و تاکيد کنيم که در زمينه



ماند و کمترين ايده و عمل نوينی از خود در گسست  چھارچوب ھمان سيستم بينشی، نظری، عملی و ايدئولوژيکی سويتيک باقی می
 .دھد ه نمیاز آن اراي

 ی انقلاب چون رھايش آن جا که مساله –در اروپای غربی  ۶٨ی  داد تاريخی قابل توجه، يکی در جنبش ماه مه تنھا در دو رخ
Emancipation ای کوتاه در انقلاب فرھنگی چين در   و ديگری در لحظه - شود  و نه تصرف دولت و قدرت سياسی مطرح می

ھا  دولت و تشکيل کمون  - ، از ميان برداشتن حزب»به توپ بستن ستاد فرماندھی«ه سخن از آن جا ک - ١٩۶٠ی دوم سال  نيمه
ھا نيز، از جمله  تاريخی نامبرده سخن راند. اما اين تلاش  ھايی نوين اما متزلزل در گسست از سه سِکانس توان از تلاش می -رود  می

ھای تجربی  توانستند مفاھيم و نمونه در نظريه و عمل، نتوانستند و نمی  ھای فراوان به دليل شرايط تاريخی، کوتاھی فرصت و کاستی
 .روای به جای گذارند نوين، تعميم بخش و جھان

 خواه رھايی چپ 

تاريخی چپ مارکسيستی، يکی پس از ديگری،   کنيم که سه سِکانس بنا بر آن چه که رفت، ما امروز در شرايطی زندگی و مبارزه می
ھای راھنمايی برای  ھا چه اصول و ارزش اند. پرسش اين است: از آن ه و تکامل يکديگر باشند، به پايان رسيدهبدون آن که ادام

 اند؟ امروز ما باقی مانده

 -بايد متمايز شود   باورانه و تاريخ  باورانه شک از ماترياليسم جبر که بی - توان ماترياليسم تاريخی  از سکانس نخست مارکسی تنھا می
سياسی  -ھای نقد نيرومندی را در تحليل از اوضاع و شرايط اجتماعی چنان سلاح داری را نام برد که ھم اقتصاد سياسی سرمايهو نقد 

توان امروزه  کارھايی را می ھا و راه دھند. اما از دو سکانس تاريخی سوسيال دموکراتيک و سويتيک چه اصول، نظريه تشکيل می
ی  رفاه؟ نظريه ی دولتِ  ھای سازماندھی؟ نظريه عتبر دانست؟ تئوری دولت؟ تئوری حزب؟ شيوهبرای کاربرد در مبارزات جاری م

توانند به کار چپِ رھايی خواه  ساختمان سوسياليسم در يک کشور؟ اقتصاد و سوسياليسيم دولتی؟ ... کدام يک از اين ھا امروزه می
 !طلق: ھيچ يکدھيم که به تقريب اگر نه به طور م آيند؟ بی ترديد پاسخ می

داری، ناگزير بايد از نو و دوباره  طلبِ نظم موجود سرمايه طلبِ توتاليتر و اطلاح پس در نتيجه، چپِ دِگر، در گسست از دو چپ قدرت
کارھا و  ھا، راه ھا، نظريه يعنی از بنُ و اساس، از سرآغاز، در ھر جا و مکان، در سطح ملی و جھانی، دست به ابداع و تاسيس ايده

ی او نيَارميده است بلکه  خواه در گذشته توان گفت که سرآغاز چپِ رھايی ی ھايدگر، می شکال نوين زند. چه، با وام گرفتن از اين ايدها
زمان بايد واقف بود که برآمدن  بندی و مبارزه کرد، اما ھم توان و بايد شرط کند. برای ايجاد چنين چپی البته می بلند می او سر  پيشاپيش

 .ر وضعيت امروز جھانی امری بسی دشوار و بغرنج استآن د

 توان از ھم اکنون بر زبان آورد؟ خواه و مبارزه در راه تکوين آن در مقياس ملی و جھانی چه می ی چپِ رھايی در توضيح ايده

تواند به جھت  اه نمیخو باشد، پس عمل سياسی روزمره و کنونی چپ رھايی خواھی پرتو افکن راه مبارزات جاری ما می اگر رھايی
سازد. شکست سوسياليسم واقعاً موجود از جمله در اين بود که بين ھدف آرمانی ادعايی  راھی رود که او را از ھدف خود دور تر می

آمد. به اين سان که به نام لغو مالکيت خصوصی، مالکيت در شکل  اش شکافی ژرف و تضادی عظيم به وجود   ھای روزمره و سياست
تر از پيش  تر از پيش کردند. به نام تخريب ماشين دولتی، دولت، بوروکراسی و تکنوکراسی را مقتدر را به مراتب نيرومنددولتی 

تر از  پليسی بر کارگران و تمامی جامعه را شديد -ی ايدئولوژيکی دولت و سلطه   -حزب کردند. به نام حکومت زحمتکشان، ديکتاتوری 
 .پيش اعمال کردند

ای  در اين جا و ھم اکنون و نه در نا کجايی در آينده - ی حی و حاضر خواھی که ھم آرمان است و ھم مضمون مبارزه رھايیرھايش يا 
ھای  تعريف و تبيين شود. در مبارزه برای آزادی و رھايی از سلطه  گری ی مبارزاتی و مداخله تواند در گستره تنھا می -نامعلوم 

سياستِ واقعاً «داری. در مبارزه برای محو دولت و  ی مالکيت بر نيروھای مولده و الغای سرمايهگوناگون. در مبارزه برای الغا
ی  برای برابری و عدالت اجتماعی. در مبارزه  است. در مبارزه» حکومت کردن و تحت حاکميت قرار گرفتن«که نام ديگر » موجود

سرانجام، در مبارزه برای  .امور خود به دست خود و برای خود واسطه يعنی بدون نمايندگی  مردمان برای تصاحب مستقيم و بی
 .زيستی با ھم ی ھر فرد چون شرط آزادی ھمگان در مشارکت و ھم تکامل آزادانه

گری در مبارزات سياسی و اجتماعی  يعنی ھمراه با مداخله .باشد تلاش در چنين جھتی البته تنھا نظری نبوده است بلکه عملی نيز می
ھای نوين مبارزه. پس در برابر سه  ھا و شيوه پذيرد. در اين راه ما ھم به رويکردی فلسفی نياز داريم و ھم به آزمودن شکل انجام می

 کدام تغيير وضع موجود؟ توسط کدام فاعل جمعی انقلابی؟ با کدام اشکال نوين سازماندھی؟ :گيريم گونه پرسش يا بغرنج قرار می

 کدام تغيير وضع موجود؟

داری عمل  سو مناسبات غالب سرمايه وضع موجود امروزه در گرو حل دو مناسبات سخت پيچيده و سر در گُم شده است. از يکتغيير 
کنند و از  مسدود میاند و بيش از پيش راه بھروزی و برابری در جوامع را محدود و  می کنند که خصلت عمومی و چھانی پيدا کرده



ھای ملی و محلی را  حل شدن و به ھم پيوستگی امور اقتصادی، سياسی و اجتماعی کشورھای مختلف است که راه سوی ديگر جھانی
 .سازد عملی می سابقه و تعيين کننده غير به ميزانی بی

ی ايران وابسته به خروج يا گسست از  ی کشورھای جھان و از جمله در جامعه تغيير نظم موجود امروزه بيش از پيش در ھمه
ھای تاکنونی به اصطلاح  حل داری در اشکال و درجات مشخص، مختلف و ويژه شده است. اين در حالی است که راه مناسبات سرمايه

لاحات داری از نوع تمرکز مالکيت و اقتصاد در دست دولت (راه حل سوسياليسم دولتی و توتاليتر) و يا اص (يا غير) سرمايه  ضد
در ھر جا که طی يکصد   دموکراتيک)، در چھارچوب حفظ مناسبات بازار و سرمايه (راه حل سوسيال» دولت رفاه»رفرميستی توسط 

آورند و نه برابری و بھزيستی برای مردم. امروزه  اند که نه عدالت اجتماعی می اند، ھر دو نشان داده سال گذشته تجربه شده
ھا در اشکالی که نه دولتی باشد و نه خصوصی ھمواره  دموکراتيک نيروھای مولده و کنترل جمعی آنپربلماتيکِ تصاحب جمعی و 

 .چون بغرنجی پيچيده بدون پاسخ باقی مانده است

دانيم که سه اصل جمھوری، دموکراسی و جدايی دولت و دين که ما لائيسيته  ی ايران، می در چنين شرايطی و به طور نمونه در جامعه
ھای    شرط باشند و از اين نگاه پيش می  ھايی اساسی آلترناتيوی در برابر نظام استبداد دينی کنونی يم، اگر چه، بدون ترديد، بنيادمی نام

حل و پاسخی به چگونگی برون رفت از  ھا ھمه به تنھايی راه دھند، اما اين در کشور ما را تشکيل می  ھر گونه تحول و دگرگونی
ست، به دست  مايشا داری و اقتصاد رانتی متکی بر دولتی مستبد و فعال کم در ايران که آميزشی از سرمايهمناسبات اقتصادی حا

ای  اکنون و نه در آينده کارھايی نوين و بديع داريم که از ھم ھا و راه دھند. برای دگرگون ساختن چنين مناسباتی، ما نياز به ايده نمی
 .اجتماعی خود قرار دھيم - جربی و مبارزات سياسینامعلوم بايد در دستور کار نظری و ت

امروزه با جھانی شدن جوامع بشری، خروج از مناسبات اقتصادی حاکم در يک کشور نمی تواند مستقل و منفک از ديگر کشورھا در 
ممکن  ی يک کشور نا هی بست ی نوين و مناسبات اجتماعی نوين در محدوده منطقه، قاره و جھان انجام پذيرد. نه تنھا برآمدن جامعه

کشور   دھند که حتا اصلاحات در يک ی شواھد نشان می بلکه ھمه - مشاھده کرده بود   و پنجاه سال پيش  اين را مارکس صد -شود  می
شدن  سويی ديگر مردمان و اقتصادھا در کشورھای دنيا و منطقه دارند. امروزه، جھانی راھی و ھم نيز بيش از پيش نياز به ھم

ھای مشخص برای تغيير وضع موجود در يک کشور، مستقل از  کار ات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی امر يافتن راهمناسب
تواند در چھارچوب  خواه امروزه ديگر نمی تغيير و تحولات در دنيای خارج را ھر چه بيشتر پيچيده و معمايی کرده است. چپِ رھايی

ھای رھايی خواه جھان، بايد  کوشی با چپ سويی و ھم شد و مبارزه کند بلکه بيش از پيش، در ھماندي محلی بی – ی ملی محدود و بسته
 .جويی کند ای و جھانی فکر کند و چاره به صورتی منطقه

ی معضل چگونگی پيوند  گو درباره  و گفتگو پيرامون کدام تغيير وضع موجود در ايران با توجه به وضعيت آن، به بيان ديگر گفت
و بر   و لائيسيته از يکسو با مبارزه برای برابری  ، دموکراسی زات مبرم کنونی برای آزادی، حقوق بشر، جمھوریمبار
 .دھد ، يکی از موضوعات اصلی بحث برای ترسيم سيمای کلی چپِ ديگر را تشکيل می گرايی از سوی ديگر داری و دولت سرمايه ضد

 کدام فاعل جمعی؟

ی کارگر جمعی،  کردند. اما طبقه ايفا می» حزب طبقه کارگر«سنتی، نقش فاعل اجتماعی را پرولتاريا و  نظری چپ  در بينش و سيستم
جنبش «گرايانه و مسيحايی قرار داشت و مارکس از آن چون  فرجام  صنعتی و مولد يا به عبارت ديگر پرولتاريايی که در مرکز بينش

شد،  افزوده می  ی بيستم بر رسته و نيرويش ی سده ای که تا نيمه برُد، طبقه ام مین ((مانيفست» اکثريتی عظيم به نفع اکثريتی عظيم
شود. چنين وضعيتی،  کاسته می  اش سازماندھی طبقاتی   - رود بلکه از انسجام، اتحاد، خودآگاھی و خود امروز نه تنھا رو به تقليل می

ساختاری و اجتماعی است. به اين معنا که تضاد ميان کار و سرمايه،  از آن که اتفاقی يا گذرا باشد، ترجمان تغيير و تحولات  بيش
ماند،  داری باقی می داری در فرايند توليد، اگر چه ھمواره يک رکن مھم مبارزات طبقاتی و ضد سرمايه يعنی موضوع استثمار سرمايه

يست را از دست داده است. امروزه، نه تنھا در ی ب ی سده ی نوزده تا نيمه اما جايگاه انحصاری و سيادت سابق خود از اوايل سده
آگاھی   ی توليد ديگر تنھا عامل کسب خود داری جھانی بلکه در ھمه جا، تضاد ميان کار و سرمايه در گستره مراکز بزرگ سرمايه

خود را ھمواره به  شود، اگر چه اين عامل اھميت سستمی نمی ھای ضد داری و تنھا محرک تغيير و تحولات و ايجاد جنبش سرمايه ضد
 .کند حفظ می  ھا مثابھی بخش قابل توجھی از اين جنبش

ی انواع آن و نه فقط سرمايه اقتصادی بلکه به قول بورديو سرمايه سمبلُيک يعنی سرمايه  ھمه -ی سرمايه  ی ھمه جانبه اين سلطه
ی ابعاد زندگی فردی، خصوصی، اجتماعی،  در ھمه» کليت جامعه«امروزه بر  - ای و غيره   آوری، رسانه سياسی، نظامی، علمی، فن

و  multitude ی بسيارگونه ی کارگر و در مکان توليد بلکه بر توده سياسی و فرھنگی... حاکم شده است. اين سلطه نه تنھا بر طبقه
آگاھی،  د) شرايط خودتواند (بدون آن که مسلم باش شود. اين سلطه اما در عين حال می ھای گوناگون اجتماعی اعمال می در مکان

داری و  سرمايه برای رھايی در ميان قشرھای وسيع اجتماعی مساعد کند. خودآگاھی ضد  سازماندھی جمعی و مبارزه را  خود
ھای  ھای نفی ارزش ھا و پروژه کار ھا راه توانند حاصل مبارزاتی شوند که در بستر آن سازماندھی اجتماعی می  خواھانه و خود رھايی
ھايی مختلف (و نه تنھا در ميدان توليد) با نظام و  شوند. در اين مبارزات، قشرھايی مختلف (و نه تنھا کارگران) در ميدان طرح حاکم م
داری قرار دارند با وارد شدن  بيگانگی مناسبات سرمايه شوند. مردمانی که تحت انقياد و ازخود ھای حاکم درافتاده و درگير می ارزش

جويی  را در چاره  شان ھای ھا و توانايی مديريتی... قابليت -ی مدنی، اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرھنگی و خودگر در ميدان دخالت
 .اندازند ھا جھت رھايی خود به کار می ی راه کار برای ارايه



ايند دگرسانی اجتماعی شود، ی فر بايست برانگيزنده ساز که می با اين ھمه اما امروزه شاھد آنيم که آن فاعل جمعی انقلابی و دگرگون
گيرد و سپس  ھای مشخص شکل می ھا و برآمدھای بزرگ مبارزاتی و جنبشی و در مکان داد ای و ناپايدار در رخ تنھا به صورت لحظه

ن ھای وسيع اجتماعی را در سطح ملی و جھانی وارد ميدا ی سيستم موجود قشر سو، سلطه آيد. از يک نشيند و از پا در می می   فرو
 .آورد برانداز سر بر نمی کند اما از سوی ديگر فاعل جمعی سيستم سيستمی می جھانی ضد -ی ملی مبارزه

ی ايران و چه در ساير جوامع، نيرويی که ديگر  گفتگو پيرامون پروبلماتيکِ تبيين فاعل جمعی دگرگون ساز اجتماعی چه در جامعه
شود، يکی ديگر از محورھای اصلی بحث برای ترسيم سيمای چپِ ديگر را  یی کارگر صنعتی محدود و خلاصه نم امروزه به طبقه

 .دھد می  تشکيل

 کدام اشکال نوين سازماندھی؟

ايم  ی اقتدارگرايانه را ھمواره تجربه کرده ی سازماندھی جمعی و مناسبات ميان ھستی اجتماعی و آگاھی، دو بينش و شيوه در مساله
ھايی از نخبگان بورژوازی، متخصصان،  دموکراتيک کنونی، تحزب به طور عمده به وسيلھی گروه ھای مدرن و کنيم. در سيستم و می

ھا و روشنفکران و در بھترين حالت با  ھای عمومی با مشارکت تکنوکرات چون رسانه» افکار عمومی«کارشناسان و سازندگان 
کند. از سوی ديگر، در سيستم فلسفی و  اباتی آزاد عمل میھا ھر چند سال يکبار در انتخ نظرسنجی از مردم و مراجعه به آرای آن

باشند،  می » علم سوسياليسم«محدود و معين ھستند که چون مسلح به » افرادی خاص«بينشی چپ کلاسيک نيز، به ھمان سان، تنھا 
گيرند. با اين تفاوت نسبت  را بر عھده می» دولت -حزب«رسالت رھبری و ھدايتِ بلامنازع زحمتکشان و مردم از طريق فرمانروايی 

 .ی جامعه و کشور حتا نيازی به رايزنی عمومی و انتخابات آزاد ندارد خواه برای اداره ی اول که اين سيستم تمامت به دسته

دا اند. از اعتقاد به نقش مھدوی نيرويی که ج باشند. ھر دو از يک خاستگاه واحد دينی برآمده اين دو بينش در حقيقت از يک سنخ می
کليسای   -ھا را به سوی رستگاری ھدايت نمايد. نيرويی که تا ديروز رسول از جامعه، بر فراز آن و حاکم بر آن بايد قرار گيرد تا انسان

 .دولتِ راھبر است - ناجی بود و امروز حزب

ھای فاعل اجتماعی در  ا و توانايیھ دھيم که از يکسو بر قابليت ديگری را ما قرار می  در برابر اين دو بينش، آن ما فلسفه و بينش
اين فاعل   ھای ورزد. قابليت ھا و مبارزات اجتماعی و از سوی ديگر بر فاصله گرفتن از قدرت و دولت و تحزب سنتی تأکيد می جنبش

و به » واقعيت»ه تر ب   تر و نزديک  ھايی به طور نسبی صحيح ھا و طرح ھا، نطريه ايده يابی به  جمعی (کلکتيو) در کسب شناخت و دست
شود،  ھست، مشاھده می» به واقع«در اين جا البته نه به معنای آن چه که » واقعيت«سازماندھی خويش.    در خود  ھمين سان توانايی

 تواند رسد ولی می نمايد و يا آن چه که به يقين بايد انجام پذيرد، بلکه به مفھوم آنی است که به نظر ما ناممکن می پذير می امکان
  ھای شوند که جنبش ھا نيز از آن جا ناشی می ھا و توانايی بندی کرد. اين قابليت توان بر سر آن شرط افتد و حداقل می دھد و اتفاق بی رخ

ھا مبارزه و عمل  ھای عالی فضای آزاد، دمکراتيک و پر چالش تبادل و تقابل نظری باشند که در فرايند آن توانند نمونه اجتماعی می
فاعلان، مبتکران و   يابند و خودِ شھروندان در اين فرايند، نقش می  ای آميزش ی فکری و برنامه اجتماعی با مراوده دگرگشتی

از ديگران   ، بدون واگذاری، بدون نمايندگی گری مستقيم و بدون واسطه کلام، مداخله کنند. در يک  کنان اصلی و مستقيم را ايفا می بازی
 .گرانو بدون نماينده کردن دي

ھای احتماعی در ھمه جا در تکاپوی اختراع  ی فعاليت سياسی و سازمانی، جنبش ھای کھنه ھا و شيوه امروزه با نقد و رد شکل
ھايی جديد و سخت قرار دارند. اشکال تاريخی و  ھا نيز در برابر چالش ی آن اند. ھمه سازماندھی   ھای نوينی از مشارکت و خود شکل

دولت، جبھه... برای رھبری و متحد کردن مردم، تصرف   - ی حزب ی بيستم در نمونه شناخته شده که در سده ھای سنتی سازماندھی
اند و  کنند، اکنون در بحران فکری و ساختاری ژرفی فرو رفته چنان نيز عمل می کردند و ھم قدرت سياسی و حفظ آن عمل می

ی شکل سازماندھی جمعی، ويژگی مشترک  کنند. در مساله متشکل و فعال  قابل توجھی را مانند سابق  توانند نيروی اجتماعی نمی
ھای تاکنونی و سنتی  ناقد و نافی شکل –ی ايران  چه در غرب و چه در جوامعی چون جامعه –ھای اجتماعی کنونی در ھمه جا  جنبش

 .فعاليت سياسی و حزبی است

ای، چه با  مروز، چه چپ و چه راست، با ھر ايدئولوژی، ساختار و شيوهھای حزبی، تحزب واقعاً موجود، چه در گذشته و چه ا تشکل
ھا با وجود  اند. اين اتکا به مردم و چه بدون اتکا به مردم، ھمواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن زاده، ساخته و پرداخته شده

اند، ھمواره در زمان و  تماعی ايفا کردهنقشی که در طول تاريخ مدرن در ھدايت و سازماندھی مبارزات و تحولات سياسی و اج
طلب و  گيرند. حزب قدرت خواھانه قرار گرفته و می ھای اجتماعی رھايی ھا و جنبش ای از مبارزه، در مقابل و روياروی حرکت مرحله
ون دستگاھی در چ» خود حفظ»ی  کارانه رسد، بنا بر سرشت محافظه گرايی که امروزه و در شرايط تاريخی کنونی به قدرت می دولت

نامند خواھد  می» خشونت مشروع«ی کشور ناگزير دست به سلطه و ستم يا آن چه که  خود، برای خود و جدا از جامعه، برای اداره
مختار،  ھای مستقل اجتماعی، خود  ھا و جنبش  ی حرکت اش، اگر نه از ھمان ابتدا، از رشد و توسعه ای از حاکميت در مرحله .زد

ھايش می شوند،  گيرند و يا مانع سياست اش قرار می ی اقتدار و کنترل و سازماندھی خواھانه که خارج از حوزه یمعترض و رھاي
 .پردازد ھا می آورد و حتا به سرکوب آن جلوگيری به عمل می

که ھر گونه  اند ، دارای چنين خصوصياتی ھای اجتماعی امروزی، با وجود موانع و مشکلات در جنبش  سازماندھی   اشکال خود
گران را به صورتی   ی داوطلبان و مداخله ی ھمه طلبی را رد و مشارکت مستقيم و بدون واسطه طلبی و سيادت طلبی، قدرت انحصار



اش روابط   ھای خودگردان سازماندھی تمايل دارند که مشخصه کنند. فعالان و کنشگران اجتماعی امروزه به شيوه برابرانه تشويق می
ھای  ای می توانند باشند که به افراد و گروه نوع ديگری است. اين اشکال نوين، در حد شناخت کنونی ما، به گونه تشکيلاتی از

کنندگان مستقيم و بدون واسطه در  گران و تعيين ی کنشگران، دخالت مختلف و فعال و شرکت کننده امکان دھند نقش خود را به منزله
ھای اجتماعی برای دگرديسی تمايل نيرومندی به خودمختاری، خودگردانی و خودرھايی  جنبش .شرايطی برابر و دموکراتيک ايفا کنند

دارند. خودمختاری به معنای استقلال، حاکم شدن، حاکم بودن و حاکم ماندن بر سرنوشت خود است. خودگردانی به معنای نفی رھبری 
رھايی به معنای آزادی و   خود .يريت برابرانه و گردان امور استمد  - توسط يک مرکز (ولو مرکزی انقلابی، آگاه و پيشرو) و خود

چون نيروھايی برَين و جدا از جامعه و مسلط بر آن و  «دولت -حزب «و از » سياستِ واقعاً موجود«به دست خود از   رھايی انسان
 .اساسی يعنی مالکيت، سرمايه و دولت است  ی بنا بر اين از سه سلطه

استالينی آن و چه در اشکال مرسوم  -نگی سازماندھی نوين در گسست از تحزب کلاسيک، چه در شکل لنينیگفتگو پيرامون چگو
دولت و حاکميت و سلطه بر جامعه در حفظ جدايی و فراسويی خود از  - کنونی، تحزبی که نگاه به تصرف قدرت، تبديل شدن به حزب
 .دھد ای کلی چپِ ديگر تشکيل میآن است، محور اصلی سومی را در مباحثات برای ترسيم سيم

 عملی  - گيری: تدارک نظری نتيجه

خواه، چه در ايران و چه در ساير کشورھای جھان،  گيريم که امروزه، در برابر شکل گيری چپِ ديگر يا رھايی از بحث خود نتيجه می
ی مورد توجه قرار داديم: کدام تغيير وضع ھا را در خطوط اساسی و در سه پرسش اصل باشند. آن ای سد راه می ھای حل نشده بغرنج

خواه وابسته به چگونگی پاسخ دادن او  موجود؟ کدام فاعل جمعی انقلابی؟ کدام شکل ديگرِ سازماندھی؟ گفتيم که برآمدن چپِ رھايی
يح، به باور ما، در داری است. با اين توض ی نظم موجود سرمايه به سه پرسش فوق در گسست از دو نوع چپِ توتاليتر و اداره کننده

ھای فراوان نظری و عملی. مھم تر از ھر چيز  شرايط ملی و جھانی کنونی، شکل گيری چنين چپی نياز به زمان دارد. نياز به تلاش
اجتماعی در نفی نظم موجود و برآمدن رخدادھای نامترقبه دارد. از اين رو، به باور ما،  - ھای سياسی نياز به شکوفا شدن جنبش

چپی به تنھايی از اتحاد يا وحدت چند سازمان و فعال سياسی ايرانی آن ھم در خارج از کشور و در شرايطی که ھمواره با چنين 
ی سازماندھی و غيره رو به رو ھستيم،  و شيوه  کار ، سبک ی چپِ سنتی در بينش، تفکر، سياست سرسختی و استمرار عناصر کھنه

ی گذشته ھستند و  شان، از نسل چپ سنتی و فرسوده الان چپ کنونی ايران، در اکثريت بزرگھا و فع نمی تواند فرا رويد. سازمان
اند. در نتيجه، از فرايند گفتگوھا  چنان ملھم از بينش و فرھنگ چپ سويتيک و توتاليتر شوند ھم می» مارکسيست»جوانانی که امروزه 

ھايی ھر چند کوچک در  ھای نظری و تجربی، قدم که در زمينه توان انتظار داشت؟ اين چه می» دھی تشکل بزرگ چپ شکل«برای 
 .جھت آنی بردارد که ما در اين نوشتار و در جاھای ديگر سه گسست از چپ سنتی در بينش، سياست و سازماندھی ناميديم

ھا وشرايط فرارويی  زمينه تواند دست به کار تدارکات نظری و عملی زند. مقدمات، خواه، امروزه در ھمه جا، تنھا می نسل چپِ رھايی
سازند، آماده و فراھم  ای که ناممکن را ممکن می ھای نامترقبه داد ھای اجتماعی و رخ سياستی ديگر و چپی ديگر را در فرايند جنبش

  .کند

  
 
  


